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ِ ٱ�   لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

کنند،  کنم که در ادای نماز سستی می سخن خود را با کسانی آغاز می
اند، دروغ را پیشه و  پندارند، قرآن را مھجور قرار داده زکات را خسارت می

اند. والدین را عاق  گرفته  ھای داخل را به عبادت بت اند. شان کرده حرفه
ورند، شب را بر موسیقی و تماشای  اند، در دریای معاصی و گناه غوطه شده

روند و صبح نیز با این حالت از خواب بیدار  فیلم و غفلت به خواب می
داری و جلسات عیش شبانه  شان فدای شب زنده شوند. نماز صبح می
 ھای دنیا، و روز تولد شدگانی است که نام فوتبالیست غرقشود. سخنم با  می
و اصحاب او غافلند. سخن با  صالله اند و از زندگی رسول را از حفظھا  آن

اند، سخن با  افراد غافلی است که ھم و غم خود را دنیای ناچیز قرار داده
د. سخن ان از اسلام به دورھا  آن بیزار وھا  آن گذارانی است که اسلام از بدعت

سپارند و خود  با افرادی است که با دست خویش دوستان را به خاک گور می
پوشند  از گور و مرگ غافلند. سخن با مردان و زنانی است که لباس فاخر می

 و از لباس قبر فراموشند.
کنند و از زاد آخرت  برای زندگی دنیا توشه جمع میکسانی که  آری، با

ترسند ولی از خشم خدای قادر و قھار  یاند. از خشم بندگان م فراموش
غافلند، به قبر و عذاب او، به قیامت و احوال آن، به حساب و میزان، ایمان 

 کنند. دارند ولی برای آن روز تلاش نمی





 

 

 خبر

 ای؟؟؟ آقای ... تصادف کرده ... . آیا شنیده
 .نه!!!

 ... .متأسفانه فوت شده 

ِ وَ�ِنَّا إلَِيهِْ رَاجِعُونَ «  ».إِنَّا ِ�َّ
افکار و سؤالات متعددی مرا تکان داد، راستی دوستم ھفته قبل، نه، 

 ھمین دیروز، با من بود، سالم و تندرست و الان کجاست؟
ھا، بھشت،  مرگ، عالم بعد از مرگ، سکرات، تھدیدات بعد از مرگ، بشارت

 .. .جھنم، پل صراط، میزان، و .
ھا  گویند مرگ و سکرات سخت و شدید است و بعضی ھا می بعضی

گویند ما از  گویند نه، مرگ چیزی نیست که از آن بترسیم. و برخی می می
ترسیم و برخی دیگر کاملاً غافلند،  ترسیم ولی از اعمال خود می مرگ نمی

ال س ۱۰۰۰کنند، که تا  ھایی را بنا می گویا ھرگز نخواھند مرد، ساختمان
 استوار بماند.

به تفکر عمیقی فرورفتم راستی آن ثانیه و دقایقی که در قبر گذارده 
شوم، از تاریکی و ظلمت آن، از وحشت تنھایی، از اینکه مونسی و رفیقی 

توانم جوابگو باشم؟، از قبر که  نخواھد بود، از سؤال نکیر و منکر، آیا می
بود، از خانة زیبایی که باید ای از بھشت خواھد  ای از جھنم یا قطعه حفره

کنند و زندگی خود را بدون من  ای که فراموشم می ترک کنم، از خانواده
کنند.  ام را چگونه و کجا مصرف می ادامه خواھند داد، از فرزندانم که دارایی
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عبادت خدا را ترک کرده، مال و ھا  آن آری! به دوستان عزیزی که به خاطر
 به تفریح و عیش و نوش گذراندم. ھا آن وقت عزیز خود را با

بعد از من چه خواھند کرد آیا ھر روز به یاد من خواھند بود، برایم گریه 
کنند. به منصب و مقام و کرسی خود که به  ام می خواھند کرد، یا مسخره

کنم، به مال و شھرتی که از این کرسی کسب کردم و از  دیگران واگذار می
گرفتم و بعد از  را میھا  آن نم که در آغوش خودآن استفاده نکردم. به کودکا

ھایشان را نخواھم شنید و  امروز آغوش من برایشان باز نخواھد بود و خنده
 را نخواھم دید.ھا  آن شادی و بازی

برای ھا  آن که به سادگی به ھدر دادم و از اندیشیدمھایی  به وقت و فرصت
خواندم، روزه  باید نماز می ھای طلایی، که امروز استفاده نکردم، به فرصت

آموختم و نیاموختم، به  علم میھا  آن و به فرزندانم که باید به ،گرفتم می
ھای خودم که نباید  چینی حقوقی که ضایع کردم و به جلسات غیبت و سخن

کردم، ولی نکردم، به مسلمانانی  می شانکردم و به یتیمانی که باید کمک می
کردم ولی اھمیت ندادم، به زنان و  طرف میرا برھا  آن که باید مشکلات
 آموختم و نیاموختم. میھا  آن ا بهبایست حجاب و اسلام ر دخترانم، که می

ھایم، یا بھتر بگویم دشمن اموال و ثروتم که بعد  آری فرزندانم، جگرگوشه
کنند و یک ریال آن را برای شادی روح پدرشان  را غارت میھا  آن از من

اید چند فحش نیز نثارم کنند که چرا ثروت بیشتری کنند، ش صدقه نمی
دانم، دیگر به چه فکر کنم، به کارھایی که  برایشان جمع نکردم. نمی

 توانستم انجام بدھم ولی ندادم. می
به اموال و ثروتی که با قسم دروغ، فریب و کلاھبرداری جمع کردم، 

دم چقدر سرما به جان خریھا  آن آوری چقدر مصائب و مشکلات را برای جمع
را صاحب ھا  آن و گرما را تحمل کردم. و اینک، دیگران بدون رنج و مشقت

ھایی  کردند. به تمام سال را نیز با من دفن میھا  آن شد شوند، کاش می می
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که گذشته، دقایقی که دیگر در دستم نیست، به جوانی و شادابی که داشتم، 
را خوردم ھا  آن م، که فریبا به موھای سیاه و چھره صاف و درخشان جوانی

 و گمان کردم که در جوانی، مرگ به سراغم نخواھد آمد.
دیدم در ھمین افکار  ام پیش رویم بود، ھمه اعمالم را می نوار زندگی

ناگھان از جا پریدم، بیدار شدم، و با خوشحالی خدا را سپاس گفتم، ھنوز 
ھایم  ، بر گذشتهزنده ھستم و وقت دارم تا به سوی پروردگارم رجوع کنم

ام  ای که بر افکار گذشته توبه کنم و مسیر زندگی خود را برگردانم به گونه
 افسوس نخورم.

 خواهد آمد  روزو آن 

ھای غیب را از جلوی دیدگانت کنار  آری آن روز خواھد آمد که پرده
کند، آری به آن  زنند، ملک الموت با ھیبت برای قبض روح تو نزول می می

ھایت برای ھمیشه روی ھم گذاشته شوند و  بیاندیش که چون پلکلحظه 
تحرک و جامد تو را به غسالخانه ببرند و آن روز تو ھیچ  کالبد و جسد بی

 شویند. قدرتی بر جسدت نخواھی داشت، دیگران تو را می
ھای فاخر و زیبا را از  آن روز خواھد آمد که تو را کفن بپوشانند و لباس

تنگ و تاریکی که داخل قبر (لحد) است   و تو را در حفره بدنت بیرون کنند
ھا و  بگذارند، راستی آن روز برق و روشنایی را فراموش کن، که حتی روزنه

بندند، دوست و برادر و حتی ھمسر  ھای کوچک را با خشت و گل می سوراخ
ھا با تو ھمراه بود تو را تنھا خواھند گذاشت  عزیزت را که در تمام سختی

ترسد) پس از اینکه چاله قبر را از خاک پر کنند  ی از قبر و جسد تو می(حت
مانی و تنھایی قبر، تو  گویند خدا رحمتش کند و تو می ھمه با زبان می

 خواھی بود و اعمالت، تو و نکیر و منکر، تو و تو.



 زند مرگ در می   ٤

 

خوانی که برای  خوانی، حتی در ھمان فاتحه پس از آن، چند روز فاتحه
ھای تو و از تقسیم مال تو، سخن خواھد  اند، از بدی فتهروح مرحوم تو گر

بود. بعد از آن نیز تو را فراموش خواھند کرد اما تو اینک به حال و اعمال 
ھای سرسبز و خرم را،  خود گرفتاری، آنجا آتش سوزان را خواھی دید یا باغ

، و اگر بد باشی، آنجا گریانی، به تو خواھند گفت این را با دست خود کاشتی
 اگر خوب و نیک باشی سعادتمندی.

راستی، آن روز خدا را چه جوابی خواھی داد وقتی از عمر تو سؤال شود؟ 
 دھد؟ به زبانت که بر علیه تو گواھی می

 شوند؟ به اعمال سیاھی که برای رسوایی تو بلند می
 کنند. ات دست به یکی می به تمام جوارحت که برای نابودی

د، مرگ خواھد آمد و تو را علاج و درمان پزشک آری، آن روز خواھد آم
نجات نخواھد داد و گریه دوستان و خانواده نیز کاری نخواھد کرد. بیدار 
شو، که ساختمان، پول و پارتی، مانع رسیدن مرگ نخواھند شد، شاید فردایی 

دانی که این کتاب را تمام نکرده، بمیری. به سوی امور خیر و  نباشد، چه می
تاب، قرآن نور و روشنایی قبر است و نماز راه سعادت و طاعات بش

خوشبختی است، بر فقرا ببخش که در بانک آخرت ذخیره خواھد شد، 
 رکعتی نماز مقبول برای سعادت آخرت کافی است.

خواھی زندگی کنی؟ ھفتاد سال؟ ھشتاد سال؟ نود سال؟ صد  چقدر می
آن مرگ و فنا شدن، سال؟ دویست سال؟ ھزار سال؟ پس از آن چه؟ پس از 

 پس از آن... قیامت.
آن گونه که ملک الموت بر بالین دیگران آمده بر بالین تو نیز خواھد آمد 

پذیرد. ھمه خواھند مرد،  و زندگی ھر قدر ادامه داشته باشد با مرگ پایان می
صالحان و فاجران، متقین و مذنبین، پھلوانان و ضعیفان، ترسوھا و شجاعان، 
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فکران،  ھای عالی و کوته نیا و دوستداران آخرت، صاحبان ھمتدوستداران د
 ھمه و ھمه خواھند مرد:

 .]۲۶الرحمن: [ ﴾٢٦ فاَنٖ  هَاعَليَۡ  مَنۡ  ُ�ُّ ﴿

ٓ  سٖ َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿ ۡ ٱ �قَِةُ ذَا  .]۱۸۵عمران:  آل[ ﴾تِ مَوۡ ل
کنند و تو غافلی،  ای غافل، پس بیا بنگر که ھمگان به سوی او رجوع می

اند و تو ھمچنان بر تکبری، راستی تکبر  غیر از تو ھمه راه توبه را پیش گرفته
با چه کسی؟ با پروردگارت؟ با او که تو را از نیستی خلق کرد؟ بر نمازی که 

ه اعمالی که سراسر خوانی با سستی و بعد از وقت؟ ب خوانی و اگر می نمی
ات که سحرش با حرام و افطارش با غیبت است؟ به اظھار  ؟ به روزهریا است

کنی؟ به دعایی که  ھایش عمل نمی کنی و به سنت محبتی که با رسول می
 رسد؟ کنی ولی به قلبت نمی بر زبان جاری می

 راستی حریفت بس عظیم و قدرتمند است.

 هادم اللذات 

ند که بارھا و بارھا علما از آن سخن گفتند، ھمان این ھمان لحظاتی ھست
 کرد، لحظاتی که قرآن بر وقوع آن تأکید می

ٓ  سٖ َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿ ۡ ٱ �قَِةُ ذَا  .]۱۸۵عمران:  آل[ ﴾تِ مَوۡ ل
ھا، پایان  ھا و مصیبت ھا، ھمه رنج ھا و لذت مرگ یعنی، پایان ھمه خوشی

 ھمه امیدھا.
کالبد خارج کرده و اکنون جسدی گمان کن که ملک الموت روح تو را از 

 کنند. تو نیز گریه بیش نیستی، تو را غسل داده و اھل و عیال بر تو گریه می
شنوی اما قدرت بر تکلم و حرکت نداری و چند ساعتی  بینی و می را میھا  آن

برند جایی که از آنجا نفرت داشتی و فرار  دیگر تو را به سوی قبرستان می
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کشد و آن چاله را برای کسی دیگر بجز  نتظار تو را میکردی. ولکن قبر ا می
اند. اولین چیزی که بر ذھنت خطور خواھد کرد تنھایی و  تو حفر نکرده

مونس بودن است، دیگر دوستی نیست با تو سخن بگوید و تو ھمواره با او  بی
 مزاح کنی، به کنار تو بنشیند و تو را از تنھایی برھاند. و به راستی که تنھایی

 سخت است و بدتر از آن اینکه، ھمیشگی باشد.
ای که دیگر  شود ھمه این مصائب پیش رو را سھل کرد، به گونه آری، می

ھا و تاریکی و عذاب قبر در  در قبر احساس تنھایی نکرد و از سؤال فرشته
ایمن بود، و این نیز ممکن است که انسان با خود ساختمان و ثروت به داخل 

ترین ثروت و دارایی ایمان است و بھترین مونس یقین به قبر ببرد که بالا
 ھای خدا بعد از مردن است. رحمت

توانی ھر کاری را انجام دھی، ھر معصیتی را مرتکب شوی،  و امروز می
ھر مالی را غصب کنی و کسی مانع نشود و تو را تعقیب نکند دستور قتل ھر 

نکند، مال ھر یتیم و گناھی را صادر کنی و از تو کسی سؤال  انسان بی
مستمندی را بخوری و کسی مقابل تو نباشد، ھر جنایتی را مرتکب شوی و 

 ھاست. در پی تو نباشند ولی مرگ پایان ھمه قدرت

﴿ ٓ ۡ ٱ رَةُ سَكۡ  ءَتۡ وجََا ِ  تِ مَوۡ ل � �َۡ ٱب ٰ  قِّ  ِ�  وَنفُِخَ  ١٩ َ�يِدُ  هُ مِنۡ  كُنتَ  مَا لكَِ َ�
� ٱ ورِ ٰ  لصُّ ۡ ٱ مُ يوَۡ  لكَِ َ� ٓ  ٢٠ وَِ�يدِ ل عَهَا سٖ َ�فۡ  ُ�ُّ  ءَتۡ وجََا ٓ  مَّ  لَّقَدۡ  ٢١ وشََهِيدٞ  �قِٞ سَا

ٓ  عَنكَ  نَافكََشَفۡ  ذَاَ�ٰ  مِّنۡ  لةَٖ َ�فۡ  ِ�  كُنتَ   ﴾٢٢ حَدِيدٞ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ َ�بََ�ُكَ  ءَكَ غِطَا
 .]۲۲-۱۹ق: [

 کنی؟  اگر بگویند فردا خواهی مرد، چه می

ببخشند آیا خوشحال ھای یک شھر را به تو  اگر ثروت و ساختمان
 شوی؟ می
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 کنی؟ اگر تو را حاکم آن مملکت قرار دھند آیا قبول می
 شوی؟ ھا را اجرا کنند شاد می ترین برنامه اگر بھترین لحظات و خوش

 خوری؟ ھا را برایت آماده کنند می اگر بھترین غذا و خوردنی
 دھی؟ اگر بھترین فیلم و موسیقی را بیاورند گوش می

 نگری؟ یما و چھره را به تو عطا کنند در آینه به آن میاگر بھترین س
 کنند. ای اھل و فرزندان بر تو گریه می گمان کن مرده

 دھد. شور تو را غسل می گمان کن در غسالخانه مرده
 کنند. ریزند و تو را خوشبو می گمان کن بر تو سدر و کافور می

 اند. اختهھای تنت را کنده و کفن سفید بر تو اند گمان کن لباس
گرفته و به سوی گمان کن تو را در تابوت گذاشته و چھار طرف آن را 

 برند. قبرستان می
 کند. خواند و آخرین تکبیرات را ادا می گمان کن امام بر تو نماز میت می

 گذارند. گمان کن تو را در قبر گذاشته و خشت بر دروازه آن می
 ریزند. گمان کن بر تو خاک می

کس در تاریکی آن مکان دراز  در قبر تنھا و بیگمان کن اینک 
 ای. کشیده

 کنند. گمان کن اینک نکیر و منکر از تو سؤال می
یقین کن که این سلسله کارھا و عملیات را روزی تجربه خواھی کرد 
ھمان گونه که دوستان تو جلوتر از تو و پادشاھان و قدرتمندان تجربه کردند 

شویم. قدم به قدم، سال به سال،  نزدیکتر می و ما ھر روز به این اصل مکتوب
 ماه به ماه، ھفته به ھفته، ساعت به ساعت و ثانیه به ثانیه و تمام،

ۡ ٱ إنَِّ  قلُۡ ﴿ ِيٱ تَ مَوۡ ل ونَ  �َّ ٰ  ۥفإَنَِّهُ  هُ مِنۡ  تفَرُِّ  .]۸[الجمعة:  ﴾قيُِ�مۡ مَُ�
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 اولین شب قبر 

تجربه نخواھی کرد، ات  دوست عزیزم: تو بیشتر از دو شب را در زندگی
شبی با خانواده و دوستانت در خنده و شادمانی و در صحت و سلامتی، در 
خوشی و سرخوشی به خنده و قھقھه. و شب دیگر، اولین شب قبر، که در 
خوف و ھراس در سؤال و جواب، شب تنھایی و بدون ھمراھی زن و فرزند، 

ن را خمیده و مایل آری اولین شب قبر، شبی که کمر علماء ربانی و بزرگا
کرده و قلبشان را به تپش واداشته، شبی که انبیاء و فرستادگان خدا را به 
شکایت و زاری و انابه کشانده، شبی که اگر تو را ترساندند و اعمالت را 
نپذیرفتند، بیچاره و بدبخت شدی. شبی که سرنوشت دایم تو را مشخص 

وشید دیگری را در بر کنند. شبی که صبح آن قیامت است و طلوع خ می
 ندارد.

صْبحَْت فَلاَ تنَتَْظِرْ المَْسَاءَ «
َ
باَحَ وَ�ذَِا أ مْسَيتْ فَلاَ تنَتَْظِرْ الصَّ

َ
 .»إذَا أ

گر شب کردی به انتظار صبح مباش و اگر صبح کردی به انتظار شب «
 .»منشین

 اولین شب قبر، شب وحشت یا شب راحت

: خواھد نگفت. دیگر از ندایشبی که دیگر مؤذن برای نماز صبح اذان ن

لاَةُ خَْ�ٌ مِنَ النَّوْمِ « شبی که مؤذن صبح آن اسرافیل است  ،خبری نیست »الصَّ
ھای پوسیده بلند شوند و به دربار و مقام رب  و چون او ندا برآورد استخوان

 العالمین درآیند.

ورِ ٱ ِ�  وَنفُخَِ ﴿  .]۹۹[الکهف:  ﴾اعٗ َ�ۡ  هُمۡ َ�ٰ فجََمَعۡ  لصُّ
 آری نماز و روزه تمام شد، دیگر سحر و افطاری وجود ندارد. 
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 ای؟  آیا تا به حال قبری دیده

 گویند. نام این مکان قبر است به این جا گور نیز می
این جا موطن و منزل علما و جاھلان، ثروتمندان و مستمندان، 

 مستکبران و مستضعفان، پادشاھان و رعایاست.
 للذات است.این جا مکان عبرت و ھادم ا

 ھاست. ھا و پایان فریادھا و جنگ ھا و قھقھه این جا پایان خنده
ھایی است که از بدن انسان تغذیه  این جا جولانگاه حشرات و کرم

 کنند. می
 این جا آتش جھنم و عذاب است.

 ھای فراوان است. این جا بھشت و نعمت
 این جا محل وعظ و اندرزگوی ساکت است.

 شوند. و فراموشی است که دوستان فراموش میاین جا مکان نسیان 
 ھا ھستند. این جا فرش آن خاک و ساکنان آن جسدھا و کرم

 این جا کسانی محتاج به یک رکعت نماز و محتاج به یک عمل خیرند.
 این جا خانه اکرام و یا خانه عذاب است.

 این جا آخرین منزل دنیا و اولین منزل آخرت است.
 انتھای ھمه آرزوھاست.این جا پایان و 

 این جا درس است، فکر و اندیشه است.
این جا قبر است، مکانی که از آن نفرت داریم و غافلیم، آری این جا قبر 

 است.
ای؟ آیا  ای؟ آیا تاریکی آن را احساس کرده راستی آیا تا به حال قبری دیده

و حشرات آن  اھ ای؟ آیا کرم از وحشت آن خبر داری؟ آیا تنگی آنجا را سنجیده
 ای؟ را مشاھده کرده
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 یاد کن روزی را که ھمه عزیزان را فراموش کنی.
یاد کن روزی را که ترازوی عدل الھی نصب شود و تو را با اعمالت به 

 آنجا ببرند.
 یاد کن روزی را که به تو بگویند از پل صراط عبور کن.

ساب و کتاب یاد کن روزی را که تو را به نام پدرت صدا کنند تا از تو ح
 بگیرند.

یاد کن روزی را که مفاصل از ھم جدا شده و صدای وحشتناک غرش 
 جھنم قلب را از جا بکند و موھا را سفید کند.

 یاد کن روزی را که از قبر غبارآلود و عریان، با چشمانی خیره بلند شوی.
یاد کن روزی را که پرونده تکمیل شود و اسباب قطع شوند و تو بمانی و 

 قابلت پروردگاری عظیم، جبار و قدرتمند.در م
یاد کن روزی را که صدا زده شوی و جز تو کسی دیگر بلند نشود، ضعف 

 آن روز، شدت ترس و خوف آن مکان را فراموش مکن.
یاد کن روزی را که از تو درباره عمر سؤال کنند و اگر تو را بگوید این 

 خواھی داشت؟ ھمه احسان کردم، چگونه شکرگزاری کردی چه جوابی

نيِبُوٓ ﴿
َ
ْ وَأ سۡ  رَّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ا

َ
ْ وَأ ن لِ َ�بۡ  مِن ۥَ�ُ  لمُِوا

َ
  أ

ۡ
 َ�  ُ�مَّ  عَذَابُ لۡ ٱ �يَُِ�مُ يأَ

ونَ   .]۵۴[الزمر:  ﴾٥٤ تنَُ�ُ

 مرگ 

شود از ترس اینکه مبادا بمیرد  کند و چون مریض  انسان از مرگ فرار می
آید  کند بوی مرگ می کند، جایی که احساس می سریعاً خود را معالجه می

شود و ھر قدر زرنگ باشی،  گذارند، ولی مرگ از راه دیگر وارد می آنجا پا نمی
باشی او کارش را  دار تر است ھر اندازه گردن کلفت و مایه مرگ از تو باھوش
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زند و ھیچ حجاب  ای را به نیت اجازه گرفتن نمی کند. او ھزگز درب خانه می
خواھد،  کند، کفیل نمی شود و بدل ھم قبول نمی و دیواری مانع ورود او نمی

شود  کند. پول و ثروت انسان مانع از کار او نمی رحم بر کوچک و بزرگ نمی
 پذیرد. کسی را نمیکند، پارتی و سفارش  رشوه قبول نمی

کند، او حق است، او  برد و عمل انسان را قطع می ھا را از بین می لذت
ھا  شود. لبخندھا را بر لب خبر بر صاحبخانه وارد می مھمانی است که بی

کند، مقام و پست را به دیگران  خشکاند، قھقھه را در گلو خفه می می
دارد،  را از حرکت باز میکند، کالبد  دھد، انسان را از ثروتش جدا می می

کند، فریادھا را ساکت  زند، دوستان را جدا می کشان را گردن می گردن
ریزد، شرارت، قلدری، زورگویی  ھا را به ھم می ریزی ھا و برنامه کند، برنامه می

 دھد. ھا را پایان می و ستم
کنم، شربتی که طعم آن را گناھکاران  مرگ حقیقتی که از آن ھم فرار می

اند،  ای که از آن انبیاء و رسل نوشیده اند، کاسه فرمانبرداران چشیدهو 
اند. حقیقتی که  حقیقتی که منکرین خدا و دوستان خدا به آن اذعان کرده

 نادیده گرفت و از آن فرار کرد: توان آن را نمی

ۡ ٱ إنَِّ  قلُۡ ﴿ ِيٱ تَ مَوۡ ل ونَ  �َّ ٰ  ۥفإَنَِّهُ  هُ مِنۡ  تفَرُِّ  .]۸[الجمعه:  ﴾قيُِ�مۡ مَُ�
ای  آری، او شما را ملاقات خواھد کرد ھر جا که باشید، ھر شخص زنده

آوری فراموش خواھد شد. ھر  بر او گروه دیگری گریه خواھند کرد و ھر نام
کرسی خالی و ھر منصبی واگذار خواھد شد، دوستان، برادران، ھمسایگان، 

حرکت و  بیزن و فرزندان، ترک خواھند شد. دست و پاھای متحرک، 
صاحب خواھند ماند و زنگ (الرحیل، الرحیل)  ھای زیبا و قشنگ بی لباس

ھا و امیدھا را با  کوچ و خداحافظی نواخته خواھد شد و طوفان مرگ برنامه
 خود خواھد برد و پرونده اعمال (نیک و بد) بسته خواھد شد.
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یر شود، آیات قرآن تعب پرده کنار زده خواھد شد و حجاب برداشته می
خواھند شد، شیرینی زندگی، تلخ و یا تلخی آن شیرین خواھد گشت. قطار 

یابد و جا و مکان مشخص خواھد گردید و  زندگی متوقف و سفر پایان می
ھای الھی متحقق خواھند شد، روح فرمانبردار جسد نخواھد بود، آری  وعده

 آن روز خواھد آمد و حتماً خواھد آمد.
ھا  ھا زیر خاک پوسیده خواھند شد چھره و بدن آرزوھا نابود، بناھا خراب

ھای گندیده و طعمه  ھای معطر به لاشه و محاسن از ھم پاشیده و بدن
 ھا و حشرات خواھند شد. رمک

 از مردگان بپرسید 

با شما چه کردند؟ رخ زیبا و صورت نورانی شما را چه شد؟ اجسام نرم و 
 ردند؟چه کھا  آن لطیف شما کو؟ خاک و حشرات قبر با

ھای سفید و زیبای شما کجاست؟ و چشمان درشت و موھای براق  دندان
و پرپشت شما را چه شد؟ افکار و سیاست و سواد و مدیریت شما چه شد؟ 

خواھی شما کجاست؟ درختان  نعره و فریاد، امر و نھی، زورگویی و باج
ی که ھا ھای نرم و حریرین شما را چه شد، عطرھا و خوشبویی دار، لباس میوه

ھای زمستان و  کجاست؟ لباسھا  آن مالیدید بوی بر جسم و جانتان می
تابستان شما، غرش فریاد شما را چه شد؟ کجاست آن روز، که شما جواب 

ھای رنگین و ملون  دادید؟ کجاست سفره ھای مستمند را نمی سلام انسان
گر شما خوردید؟ کجایند زنان زیبا و نوازش شما که با تمام اشتھا و لذت می

ھای مدل  دادند؟ کجایند؟ ماشین که متلمقانه دست و پای شما را مالش می
کردید؟ کجایند فامیل،  تحمل نمیھا  آن بالا که کوچکترین خراشی را بر بدنه

ھای  کردید؟ کجاست دست ھا افتخار می قوم و قبیله بزرگ شما که بدان
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ای مستضعفان و ھ قدرتمند و فولادین و کوبنده شما که استخوان و دنده
ھای پر شما  شکست؟ کجاست اسلحه و تفنگ و خشاب ضعیفان را درھم می

شد. راستی کجاست  دفاع خالی می ھای بی که به ناحق بر سر و بدن انسان
 امید و آرزوھای شما؟ کجاست ... .

 جزیره وحشت 

ای  دنیا با تمام رنگ و آرایش و زینت خود بر ما روی آورده است. به گونه
ین و آخرت را به متاع کم آن فروختیم، حب آن را طوری نوشیدیم که که د

ھای ما جاری شد، به عمر کوتاه، به پول و دلار آن، به  در جزء جزء بدن و رگ
ھای مرمرین آن، دل بستیم به  رنگ و روغن و ماشین زیبا و به ساختمان

، به به خوشی و لذت آن دل بستیم ،شیرینی و برق کالای آن فریب خوردیم
وعده آن امیدوار شدیم، با ساز آن رقصیدیم، با لقمه حرام او خود را از مھر 
پروردگار محروم کردیم و منکر آن را لبیک گفتیم، به مقامش توجه کردیم، 

گناه را ریختیم و به عیش  ھای بی برای به دست آوردن آن خون انسان
رسبزی و گذران آن فریب خوردیم، ساختمان و بنای آن، درختان و س

ای که  نھرھای آن، فرزند و قدرت و مقام او چشم دل ما را نابینا کرد به گونه
و این عجوزه ھزار داماد ما را از پروردگارمان  ندیدیمھیچ چیزی را به غیر او 

دور کرد. در گناھان غرق شدیم، شیطان ما را فریفت، خدا را به تمسخر 
کردیم، به خاطر زندگی چند  یگرفتیم، به خاطر رضایت نفس خالق را ناراض

زندگی دایم خود را نابود کردیم، به خاطر عیش دنیا، عیش عقبی را از  ،روز
دست دادیم، به خاطر شادی دوستان و فرزندان خود را از شادی آخرت 

صد افسوس که و محروم کردیم. وا اسفا، یا حسرتا، وا ندامتا، افسوس 
 کردیم نکردیم. نچه را که باید میآھر



 زند مرگ در می   ١٤

 

 ا کی غفلت ت

ای، دوستان و خویشان خود را  ای و قبر را دیده آیا صدای مرگ را شنیده
ای، که چگونه  را نیز مشاھده کردهھا  آن ای و مرگ ھایت تشییع کرده با دست

از قصرھا به قبرھا انتقال یافتند، از نور منزل به ظلمات قبر، از آغوش گرم 
گزیدند، از بسترھای نرم به خاک ھا و حشرات سکنی  خانواده به آغوش کرم

خشن قبر منتقل شدند، از کنار شما به جوار مردگان کوچ کردند. روزی 
شان سؤال کن، از  بپرس، از لشکر و داراییھا  آن کنار قبرشان فریاد بزن و از
زدند بپرس از چشمانی که با آن لذت حاصل  زبانی که با آن حرف می

بپرس، از زبان چرب و ھا  آن از خشم و غرشھا،  کردند، از زور و قدرت آن می
شان سؤال کن. حتماً با آه و حسرت  ھا، از تکبر و باد گلوی سخنور آن

 خواھند گفت: ما فریب خوردیم، ضرر کردیم و غافل ماندیم.
پس دوست عزیز! تا کی در غفلت و اعراض از الله؟ تا کی فرمانبردار 

قلب سخت را به توبه نرم  شیطان و نفس بودن، آیا وقت آن نرسیده که
 کنیم؟

لمَۡ ﴿
َ
�  

ۡ
ِينَ  نِ يأَ ْ ءَامَنُوٓ  لِ�َّ ن ا

َ
ِ ٱ رِ ِ�ِ�ۡ  قلُوُ�هُُمۡ  شَعَ َ�ۡ  أ  ﴾قِّ �َۡ ٱ مِنَ  نزََلَ  وَمَا �َّ

 .]۱۶[الحدید: 
شود، مال، جوانی، مقام مانع او نخواھند  موت فقط یک بار بر تو نازل می

 اینکه از ایستگاه دور شود.بود، قطار توبه را سوار شو قبل از 
از آن روزھایی که از عمرت گذشته و به آنچه خدا داده است مغرور 

سان خواھند گذشت و نکند خواب باشی و  مباش، که بقیه عمرت نیز بدین
زمانی بیدار شوی که دیر شده است. چون انسان بمیرد از خدا درخواست 

 شنود. کند و جواب می بازگشت می
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﴿ ۚ ٓ ٓ  هُوَ  َ�مَِةٌ ا ه آن َ�َّ ۖ قاَ ٓ  وَمِن �لِهَُا  ﴾عَثُونَ ُ�بۡ  مِ يوَۡ  إَِ�ٰ  زَخٌ برَۡ  �هِِموَرَا
 .]۱۰۰[المؤمنون:

پس ای دوست عزیز: ھمین امروز، نه، ھمین ساعتی که این قسمت را 
کنی، برخیز و از صمیم قلب و با اصرار به سوی خدا برگرد و بر  مطالعه می

ای استغفار کن و بر  ایع کردهمعاصی گذشته و عمری که بیھوده ض
ھا و استغفارھا، خود  استغفارھای گذشته نیز استغفار کن که بسیاری از توبه

 خواھی دارند. نیاز به معذرت
کنیم  رود تا به قلب برسد. استغفار می تر نمی استغفار ما از حنجره پایین

به  کنیم در حالی که در حالی که قلب ما مملو از کینه است. استغفار می
کنیم در حالی که قلب ما از این رجوع  کنیم، با زبان استغفار می دنیا فکر می

خبر است. خداوند با کسی سر دشمنی ندارد، ھمه گناھکارانی  و استغفار بی
ھجوم آورده و از تنگی ھا  آن سلب شده و امراض برھا  آن که توفیق عبادت از

در بر گرفته، نتیجه بذری بوده را ھا  آن اند و غم و اندوه و مصائب رزق شاکی
 کاشتند:ھا  آن که خود

﴿ ٓ َ�ٰ  وَمَا
َ
صِيبَةٖ  مِّن بَُ�مأ يۡ  كَسَبَتۡ  فبَمَِا مُّ

َ
ْ وَ�عَۡ  دِيُ�مۡ �  ﴾٣٠ كَثِ�ٖ  عَن فُوا

 .]۳۰[الشوری: 
کند، فریب نماز  فھمد، جبران می کند، می آری، عاقل سریع درک می

خورد. و تو نیز شجاع باش،  یخواندن، روزه گرفتن، زکات دادن و حج را نم
بترس از اینکه به دنیای اندک مغرور شوی، اگر آخرین نفر دنیا باشی موت 

یابد. افسوس و حسرت بر آن روز که موت برسد و توبه نکنی،  تو را در می
افسوس بر تو که به توبه دعوت شوی و اجابت نکنی، به راه خدا فراخوانده 

کند  خاطر دنیا آخرت خود را ویران نمی شوی و توبه نکنی. ھیچ عاقلی به
پس ھمین اکنون برخیز، مستحکم و قوی، با اراده و ھمت بالا، با یقین 
کامل، به سوی دوست مھربان و منتظر خویش برگرد. مطمئن باش که 
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بھترین لحظه زندگی تو فراق و دوری از معصیت است، لحظه دور گذاشتن 
د و رکوع توست. لحظه دعا و دوستان بد، و بھترین لحظات لحظه سجو

انجام عمل خیر و مواسات با برادر مسلمان است، بھترین لحظه،   لحظه
ایست که دعای تو را بپذیرند و نام تو را در لیست بزرگان و شاکران  لحظه

بنویسند. در لیست کسانی که چون چشم فرو ببندند با محمد 
 کنند: و صحابه مصافحه و روبوسی می صالله رسول

َ ٱ يطُِعِ  مَنوَ ﴿ وَْ�ٰٓ  لرَّسُولَ ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ مَعَ  �كَِ فأَ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ عَمَ �  مِّنَ  هِمعَليَۡ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ دِّ ٓ ٱوَ  لصِّ هَدَا ٰ ٱوَ  ءِ لشُّ وَْ�ٰٓ  وحََسُنَ  لحَِِ�ۚ ل�َّ
ُ
 ﴾٦٩ ارَ�يِقٗ  �كَِ أ

 .]۶۹[النساء: 
جویبارھای عسل مصفی ھای بھشت، نھرھا و  در لیست کسانی که نعمت

ھاست. پس آماده باش، خود را با عطر ایمان و شیر و حورالعین در انتظار آن
معطر و با لباس تقوا مزین و با آب توبه و انابت شستشو و با اعمال صالحه 
آرایش کن و کمر با کمربند طاعت ببند که ملاقات نزدیک است. ھرآن بیم 

ه حضور بطلبد و زیبنده نیست که آن است که تو را پادشاه پادشاھان ب
غبارآلود و آشفته به حضور او حاضر شوی، و بترس که با این ھیبت تو را 
قبول نکنند. چگونه است که در مھمانی دوستان با لباس منزه و تمیز حاضر 

 گذاری. شوی ولی به بارگاه او بدون آمادگی قدم می می
موعد قیامت  راه بس خطرناک و رفتنی است و شیاطین در کمین،

 نزدیک و میزان نصب شده و احوال عظیم و زلزله قیامت نزدیک است:

ۡ  إذَِا﴿  ٱ زِلتَِ زُل
َ
ۡ  ضُ �ۡ� خۡ  ١ زَالهََازلِ

َ
 ٱ رجََتِ وَأ

َ
�ۡ  ضُ �ۡ�

َ
 نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وَقاَلَ  ٢ قَالهََا�

ثُ  مَ�ذِٖ يوَۡ  ٣ لهََا مَا خۡ  ُ�دَِّ
َ
نَّ  ٤ باَرهََاأ

َ
وۡ  رَ�َّكَ  بأِ

َ
 دُرُ يصَۡ  مَ�ذِٖ يوَۡ  ٥ لهََا َ�ٰ أ

شۡ  �َّاسُ ٱ
َ
وۡ  اتَا�ٗ أ ْ لُِّ�َ عۡ  ا

َ
�ٍ  قَالَ مثِۡ  مَلۡ َ�عۡ  َ�مَن ٦ لهَُمۡ َ�ٰ أ  وَمَن ٧ ۥيرََهُ  �خَۡ�ٗ  ذَرَّ

�ٖ  قَالَ مِثۡ  مَلۡ َ�عۡ   .]۸-۱: الزلزلة[ ﴾٨ ۥيرََهُ  �َ�ّٗ  ذَرَّ
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ون زمین به سختی به لرزه انداخته شود و سنگینی بار خود را بیرون چ«
گوید (وای) زمین را چه شده، در آن روز خبر خود را  افکند و انسان می می

دھد. در آن روز مردم دسته، دسته  گوید زیرا پروردگارت به او پیام می باز می
ای کار نیک  آیند تا نتیجه اعمال خود را ببینند و ھر شخصی ذره بیرون می

کرده باشد آن را خواھد ای کار بد  بیند و ھر شخصی ذره کرده باشد آن را می
 .»دید

کنی؟ و به  این کلام، کلام و خبر پروردگار است. تو آن روز کجا فرار می
بری و کدام زمین را برای پنھان شدن  کدام یک از فامیل و خویشان پناه می

 کنی؟  انتخاب می

 ای نفس 

چقدر از تو خسته شدم، چقدر وادارم کردی به خاطر تو مشکلات را 
به خاطر اشتباه تو زندگی را بر خود تنگ کنم، به خاطر  متحمل شوم.

پوشیدن و سیر کردن شکم و عیاشی تو مرتکب ربا، نزول و کلاھبرداری 
شوم، خواب و راحت را ترک کنم، حرام و حلال را فراموش کنم، شب و روزم 

 یکی شود، سرما و گرما را حساس نکنم.
ھای خدا محرومم  رحمت ای نفس، با گناه و وسوسه مرا ھلاک کردی، از

ھای آن و از رضای پروردگار، دورم  کردی. از بھشت جاوید و از نعمت
کردی. ای نفس، تا کی، تا کی، افکار و عمر عزیزم را به خاطر لذت تو صرف 
کنم و به خاطر تو باید در جھنم و عذاب الھی گرفتار باشم، با لھو و لعبت 

آوری توشه آخرت باز مانم  از جمعسعادت آخرتم را نابود کردی، باعث شدی 
و به آتشی بسوزم که توانایی آن را ندارم مگر غیر از این است که از پوست و 
خون و گوشت ھستم، چقدر تحمل دارم؟ ای نفس، ای ظالم، ای دشمن 
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چینی را یادم  ام کردی، ذلیل و خوارم نمودی، حسادت و سخن خدا، بیچاره
ام کردی  ادر مسلمانم را بریزم، وسوسهام کردی تا آبروی بر دادی وسوسه

 جان برادر مسلمانم را بگیرم.
 ھا با ھم برابر بودند. آه، ای نفس اگر تو نبودی ھمه انسان

 اگر خواھشات، لھو و لعب تو نبود، دزدی و غارت نبود.
طلبی تو نبود، و برادرکشی و غارت، فریب و کلاھبرداری  اگر تمنا و زیاده

 نبود.
دانی در حالی که اسلام از تو بیزار است، چگونه  ن میخود را مسلما

شوی ولی کلام و سخن پروردگار تو  مسلمانی که با موسیقی ھیجان زده می
شناسی تابع آن  شوی حق را می شنوی بیدار نمی دھد، پند می را تکان نمی

کنی و قلبت ھمچنان سنگ است،  شوی، قرآن کلام خدا را تلاوت می نمی
آیی؟ آه، آی متکبر مغرور، از  ولی از فحشاء و منکرات باز نمی گذاری نماز می

ای که راه را گم  کاروان نیکان و بندگان مخلص خدا دورم کردی به گونه
از من جدا کردی یابم لطف و نظر پروردگار را  کردم و اثری از آن کاروان نمی

محبوب کنم، تأثیری ندارد. دنیا را شیرین و  چه دعا میای که ھر به گونه
ام تلخ نیست. وا اسفا، که  ای که حرام آن بر ذائقه ای به گونه جلوه داده

جایگاھت زیر پا بود و من تو را بر دیده گذاشتم. تا کی؟ تا کی باید جور و 
 جفای تو را تحمل کنم؟

 ای نفس توبه کن و به سوی پروردگارت برگرد.
ھا و ثروت  ختمانای اماره سرکش، تمرد را کنار بگذار، تمنای داشتن سا

شناسم  شناسند من تو را می و دارایی را فراموش کن. اگر دیگران تو را نمی
 گویی توبه کردم، کجاست نشانه توبه و برگشت تو؟ می

 گویی پشیمانم و نادمم، کجاست اشک ندامت و اثر پشیمانی؟ می
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گویی منم، فقط من، در حالی که تو ھیچ نیستی، قدر و منزلتی  می
 دانی. جھت خود را بزرگ و اعمال خود را پیش مردم مھم می بینداری و 

 ھرگز تو را قانع نیافتم و ھرگز سیر نشدی.
گویی  گویم نماز صبح، می گویی فردا، می گویم طاعت و بندگی، می می

 کمی خواب. 
 گویی طاقت ندارم. گویم روزه می گویی ندارم. می گویم صدقه، می می
گویم مرگ و قبری در پیش است  میرم، می گویی می گویم جھاد، می می

گویی ھنوز زود است.  گویم توبه و انابت می گویی ھنوز فرصت ھست. می می
 ات ببینم؟ وای بر تو. کی اشک ندامت و توبه را بر گونه

 شدگان  احوال غرق

شدگان در  گویم، سخن از غرق شدگان در دریا و آب سخن نمی من از غرق
ھا را دنبال  است، از کسانی که شبانه فیلم و سریالدریای گناه و معاصی 

شان  اند، کسانی که در مساجد جبین و پیشانی کنند و نماز صبح را در خوب می
اند، از  کنند ولی بیرون مددکار شیطان به سجده و کمرھا را به رکوع خسته می

اند ولی  خوان را حفظ ھا، بازیگران، رقاصان و زنان آوازه کسانی که نام ھنرپیشه
 اش غافلند. از نام و لقب سید البشر و از سیرت او و اصحاب و ازواج

 ای مسکین غرق در گناه تو کیستی؟ 

کنی که اولین و آخرین اوست، قادر  دانی تو خدایی را نافرمانی می آیا می
گیرد. ای ضعیف ناتوان، تو  و تواناست و ھیچ امری به غیر اذن او انجام نمی

 کنی که او پادشاه قادر و تواناست. فرمانی میپروردگاری را نا
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داند  شنود، جایگاھت را می ای مکتبر مغرور، بترس که او کلامت را می
گاه به ھمه احوالت است: سر و نجوایت را می  شنود و آ

ونَ  مَا لَمُ َ�عۡ ﴿  .]۷۷: ة[البقر ﴾لنُِونَ ُ�عۡ  وَمَا �ُِ�ُّ
پوشی و از  از بندگان میچگونه است که اعمال و کردار ناشایست خود را 

کنی؟ نظر و نگاه بندگان را بزرگ  او که رب و پروردگار بندگان است حیا نمی
دانی، راستی اگر او خشم گیرد کدام  و نظر پروردگارت را کم اھمیت می

دھد و کجا ایمن  پوشد، کدام زمین به تو جا و مکان می آسمان تو را می
 خواھی بود؟

لقت نمود، لباس نداشتی تو را لباس پوشاند مگر او نبود که از عدم خ
 گرسنه بودی سیرت کرد، تشنه بودی آب به تو عنایت کرد؟

دھی، بخشش و عطا را با گناه و  چگونه نعمت را با کفر جواب می
 معصیت؟

کنی از فضا و ھوا و از سفره  در ملک و زمین و زیر آسمان او، زندگی می
 کنی؟ را می خوری و ناسپاسی و نافرمانی او او می

خندی، شاد و سرحالی، به عیش و لھو و لعب مشغولی و بالای سرت  می
شوی در ملک و  رب و پروردگارت خشمگین و ناراض است؟ آیا راضی می

خانه تو، در حریمت، علیه شخص و نفس تو توطئه شود و تو آرام باشی؟ ولی 
او کنی و به رحمت  خود در ملک خدایت به معصیت مشغولی. گناه می

 امیدواری:

مۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ حَسِبَ  أ ْ جۡ ٱ �َّ ّ�ِ ٱ َ�حَُوا ن اتِ  َٔ لسَّ

َ
ۡ  أ ِينَ ٱكَ  عَلهَُمۡ �َّ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا  وعََمِلوُا

ٰ ٱ ٓ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ ۡ  ءٗ سَوَا ٓ  وَمَمَاُ�هُمۚۡ  يَاهُمۡ �َّ  .]۲۱: الجاثیة[ ﴾٢١ كُمُونَ َ�ۡ  مَا ءَ سَا
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میزان را دقت و حشر  دانی که موت را سکرات و قبر را تاریکی و آیا نمی
را اھوال است و تو در دنیا در امتحان و آزمایش الھی قرار داری و ھر 

 امتحانی را مردود شدن و خسارتی است؟
کنند قادر بر انجام آن نیستند؟ اگر  کنی آنانی که گناه نمی گمان می

امروز برنگردی پس کی برخواھی گشت؟ آن روز که بخواھی و نتوانی؟ آن 
 ویی:روز که بگ

﴿ ٓ خۡ  رَ�َّنَا
َ
 .]۱۰۷[المؤمنون:  ﴾١٠٧ لمُِونَ َ�ٰ  فإَنَِّا ناَعُدۡ  فإَنِۡ  هَامِنۡ  نَارجِۡ أ

 پس جواب آید: 

ْ  ُٔ َ� خۡ ٱ﴿  . ]۱۰۸[المؤمنون:  ﴾تَُ�لّمُِونِ  وََ�  �يِهَا وا
گذرد، مال آن زایل  خفه و ساکت! برگشتی نیست. دنیا زود و سریع می

شود و بر حرام آن عذاب است. کودک  می شود، از حلال آن حساب گرفته می
 شود. آن جوان و جوان آن پیر و عمر فنا می

گذرند، با شادی باشند یا غم، با اطاعت یا معصیت،  روزھا سریع یا دیر می
با فقر یا ثروت. دنیا محل ممر است نه دارالمقر، چون لباس کفن را پوشیدی 

مانند و  موجود از تو باز می و پرونده بسته شد ھمه آرزوھای دنیوی و دارایی
چون پلک فروبندی قبر به تو خواھد گفت: من خانه تنھایی و تاریک تو 

ای خوشا و مرحبا به آمدنت و اگر با  ھستم اگر با طاعت و آمادگی آمده
 ای وای بر تو. معصیت و گناه آمده

تو کند، ولی  زبانی تو را وعظ می کنی و او با زبان بی از کنار قبر عبور می
کنی و  گذاری، در چاله گور تنھا دفن می شنوی، دوستان را بر دوش می نمی

 گیری. ریزی و خود پند نمی اشک میھا  آن بر فراق
خیزی ولی به خاطر فرض الھی از  به خاطر انجام کارھایت صبح زود برمی

خیزی، از مراقبت و نظارت کارفرما بیم داری ولی از مراقبت و نظارت  خواب برنمی
ترسی. به ھنگام انجام کارھای شخصی دقت داری و چون به نماز  ا نمیخد
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از کنی و  آمیزی می کاری و رنگ ایستی خمیازه داری، منزل و خانه خود را آینه می
 تعمیر خانه آخرت و قبر غافلی.

ترسی، از سلب شدن ایمان قبل از موت، از سوء  از ھاویه و جھنم نمی
بر تو خیانت کنند و تو بر فراش مرگ  خاتمه، از روزی که قلب و زبان

بخواھی شھادتین را تکرار کنی و نتوانی و ربا، نزول و گناه، دیوار بین تو و 
 کلمه توحید قرار گیرند. 

گشت رو به دوستانش کرد و  روزی عمر ابن عبدالعزیز از قبرستان برمی
 خواھید برایتان بازگو کنم؟ گفت: قبر چیزی گفت آیا می

ھا تکه تکه  ھا پاره شدند بدن : آری، فرمود: قبر گفت کفنیاران گفتند
ھا خورده شدند، انگشتان از دست و مچ  ھا خشکیدند، گوشت شدند، خون

ھا از ساق و ساق از آرنج و کتف جدا شدند و کمرھا شکسته،  جدا شدند و مچ
میرد. چقدر از  دنیا بقای آن کم و عزیز آن ذلیل و جوان آن پیر و زنده آن می

ھای سخنور که  ھای بشاش و نورانی و زبان اجساد سالم متحرک و چھره
اند و بر اوقات از دست داده  امروز بر زمین، زیر صدھا خروار خاک خوابیده

 اند. شده نالان و پشیمان
ھای ابریشمی که به  چقدر از ثروتمندان که به صدقه نیازمنداند چه فرش

است. روزی ھارون الرشید از  بستری از خاک و سنگ فرش شدهھا  آن جای
 بھلول نصیحت خواست، بھلول گفت: کجاست پدر و آباء تو و کجایند قصر

 ھا؟  و کجاست قبر آنھا  آن
 ھاست و آن قبرشان.ھارون گفت: این قصر آن

 رسانند. بھلول گفت: آیا این قصرھا نفعی به آن قبرھا می
 بود.کاش به جای وسعت این قصرھا قبرھایشان نیز وسیع 
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 ای ساکن فردای قبر، و ای انسان غافل 

چون بر قبر وارد شوی ملک الموت گوید ای فرزند آدم کجاست گوش تو 
درازی کنی؟ مال  که بشنوی؟ و کجاست چشم تو که ببینی؟ زبانت که زبان

و دارایی تو چه شد؟ تو دنیا را جمع کردی یا دنیا تو را جمع کرد؟ دنیا را 
را ترک کرد؟ از خاک بلند شدی و به خاک برگشتی،  ترک کردی یا دنیا تو

بدون گناه متولد شدی با بار گناه مردی. ضعیف و ناتوان و گریان وارد شدی 
 با تکبر و غرور از دنیا رفتی.

و ای انسان آزاد و عاقل به خاطر چه کسی قبر و عذابش را فراموش 
ز تو جدا خواھد کنی؟ به خاطر دوستانت و رفقای سوء و بد که قبرشان ا می

بود و دور و بر تو را خلوت خواھند کرد؟ به خاطر منافقان و زناکاران، 
 کنی: ظالمین و رباخواران، نماز خود را ضایع می

نتُمۡ  ٨٣ قُومَ لۡ �ُۡ ٱ بلَغََتِ  إذَِا َ�ٓ فلََوۡ ﴿
َ
قۡ  نُ وََ�ۡ  ٨٤ تنَظُرُونَ  حِينَ�ذِٖ  وَأ

َ
 هِ إَِ�ۡ  رَبُ أ

ونَ ُ�بۡ  �َّ  ِ�نوََ�ٰ  مِنُ�مۡ   .]۸۵-۸۳: الواقعة[ ﴾ ٨٥ ِ�ُ
ھا، مفرق جماعات،  و این مرگ است ھادم اللذات، نابودکننده لذت

کننده دختران و پسران، روز فراق و جدایی. روز فریاد و سکوت، روز  یتیم
کنندگان، روز عقاب، روز پاداش، روز  کنندگان و شادی شادی گریه گریه

عقاب، روز تکه شدن جگرھا، روز ترین احوال، خلاصی یا  حساب، روز سخت
نجات یا گرفتار شدن. چه روزی است روز مردن؟ بکوش و بکوش که امر 
خطیر و راه طولانی و دشمنان زیادند و دوستان کم، روزی که طومار اعمال 
پیچیده شود و میزان نصب و پل لغزنده شود و بدبخت آنکه این روز را 

نند، بر گناھان اصرار ورزد و فراموش کند و شھوات او را مجذوب خود ک
فراموش کند که در دارالامتحان است و زمانی به ھوش آید که دیر شده و 

 ھا را بگیرند. عذرھا را نپذیرند و فرصت
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 کوچولو  داستان ماهی

گفت: مادرم، ھرگز بالای  کرد می روزی ماھی کودک خود را نصیحت می
نام انسان وجود دارد، او با  آب و بر سطح دریا شنا مکن زیرا آنجا موجودی به

ھا  آن کنند و چون به منزل بردند شکم ھا را شکار می تورھایی مشبک ماھی
پزند و یا بر  نمک و ادویه پاشیده و با روغن داغ میھا  آن کنند بر را پاره می

کنند، ماھی کوچولو که گوش او به این  سیخ زده و روی آتش بریان می
را به سطح دریا رساند لحظاتی بعد خود را ھا بدھکار نبود خود  نصیحت

پرید و ھمه آن  ھا دید، چون از دریا جدا شد به اطراف می درون تور شکارچی
ھای مادر را یقین کرد. پاره شدن شکم، نمک و ادویه، روغن و سیخ  نصیحت

 و آتش و بریان شدن.
از  ھا را آری: داستان انسان نیز این چنین است، انبیاء و علماء، انسان

کند. چون بمیرد و به  نمی  کنند و انسان توبه حوادث بعد از مرگ باخبر می
کردند یقین  برزخ رود ھمه آنچه را که پیامبران در دنیا بدان انذار می

 کند. می
ھر آغازی را پایانی و ھر قوتی را ضعفی است و ھر حیاتی را مرگی. پس 

 سپارند. ه شکم قبر میبخوان و یقین کن که خواھی مرد و تو را از قصر ب

﴿ ۡ�
َ
ْ  نَمَا� مُ يدُۡ  تَُ�ونوُا ۡ ٱ رِ��ُّ ٖ  برُُوجٖ  ِ�  كُنتُمۡ  وَلوَۡ  تُ مَوۡ ل شَيَّدَة  ﴾مُّ
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